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له:أتعریف مس1- 1

معناي معناي بنیاد و شالوده و پایه آمده و رنگ بهپی به؛ي پی+رنگ استمرکب از دو واژه)plot(پیرنگ

بار شفیعی است. اولین» ي طرحشالوده«و » بنیاد نقش«معناي پیرنگ به،همطرح و نقش. بنابراین روي

برخی )61: 1376(میرصادقی،.ستاپیشنهاد کردهplotي انگلیسی کلمهيمعادل را براکنی ایندک

plotرا معادل » طرح«ي نیاز و احمد اخوت، کلمهاالله بینویسندگان چون ناصر ایرانی، مصطفی مستور، فتح

ن کار برده است. جمال میرصادقی ایرا براي آن به» طرح و توطئه«اند و رضا براهنی اصطلاح در نظر گرفته

ي پلات ترین معادل براي کلمهاز نظر او پیرنگ، مناسبداند.اصطلاحات را معادل دقیقی براي پلات نمی

شاید بیشتر شکل شود،اما ابوتراب خسروي معتقد است اگر از پیرنگ معادل پلات استفاده)61همان،(است.

توجه قرار مفهومی آن که اصل قضیه است کمتر مورد يگردد و جنبهصوري آن منتقل

ي پلات استفاده کرده است.خود کلمهبنابراین از) 63: 1388(خسروي،گیرد.

ي خود هـنوبه بهـاي دارد و این قصهـهر داستانی قص«واقع پیرنگ یکی از عناصر مهم داستانی است. در

- شاولیه و طرح پیيهبا فکر یا ایدلات...شود. پمیشود که پلات خواندهاي هدایت میشبکهيوسیلهبه

ي فراز و فرود کنندهي استدلالی، علت و معلولی، الگو و تنظیماندیشیده شده فرق دارد. پیرنگ، شبکه

طرح«)19: 1377نیاز،(بی.»هاستها با آنداستان، یعنی خط سیر رویدادهاي اصلی و برخوردهاي شخصیت

ايتا به نتیجهدهدنده به رویدادهاي داستان میشود که نویسشناسی داستان به نظمی گفته میدر اصطلاح

هم پیوسته است که دقت طراحی شده و بهاي از رویدادهاي بهیابد. هر طرح مجموعهکه دلخواه اوست دست

)420: 1380(ایرانی،.»رسدنهایی میيدر کشاکش نیروهاي مخالف به اوج و سپس به نتیجه

توالی زمانی و پیرنگ نقل بر حسباي از حوادث استتان نقل رشتهپیرنگ با داستان متفاوت است. داس

فرهنگ کادن پیرنگ را )118: 1384(فورستر،.بر موجبیت و روابط علت و معلولیحوادث است با تکیه

گونه که حس کنجکاوي و تعلیق را در بیننده یا خواننده داند بدانساماندهی حادثه و شخصیت می

اساس علت و ها را برگیرد و آنپیرنگ مواد و مصالح را از داستان می«در واقع )332: 1380(کادن،برانگیزد.
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را مجسم کند، یعنی » مایهمضمون و درون«دهد تا کند، و به آن آغاز و میانه و پایان میمعلولی تنظیم می

ر رمان دارد همان نقش را دطرح) «46: 1376.(میرصادقی،»فکر و معناي مسلطی که بر داستان حاکم است

ي درهمی از بود مگر کپهبندي چیزي نمیبندي در بدن انسان دارد. بدن انسان بدون استخوانکه استخوان

)436: 1380(ایرانی،».گوشت و چربی و عصب و ...

ارسطو براي پیرنگ اهمیتی بیش از اجزاء دیگر قائل شده و از آن به عنوان روح تراژدي نام برده 

ي وي: تراژدي در اصل تقلید اشخاص نیست، تقلید عمل و به عقیده«زیرا )62: 1376قی،میرصاد(است.

نویسی کلاسیک نیز ستاندادر)437: 1380.(ایرانی،»زندگی است، تقلید خوشبختی وسیاه روزي است

هاي پست نویسندگان رمان نو و داستان«ترین عنصر داستانی محسوب می شود. با این وجود، پیرنگ مهم

هاي مربوط به آن را قبول ندارند. حتی شماري از نویسندگان مدرنیست مانند مدرنیستی، پلات و مقوله

ویرجینیا ولف به وجود پلات چندان معتقد نبودند اما بر این باور بودند که باید جاي خالی آن را با عناصر 

هاي شاخص و شمار زیادي رمان«رو از این)22-21: 1387نیاز،(بی.»سازي پر کرددیگري مانند شخصیت

داستان کوتاه نوشته شده است که پلات ندارند. رمان گرسنگی اثر کنوت هامسون که کشش زیادي براي اکثر 

خوانندگان دارد، فاقد پلات است، اما جاي خالی پلات با عناصر دیگري پر شده است و روایت همان 

)21(همان،»قوي و مستحکم.هاي برخوردار از پلات استحکامی را دارد که رمان

شکلی زندگی واقعی هایشان را با بیکنند که داستانهاي واقعی اغلب سعی مینویسندگان داستان«

ها تمام شود؛ از این رو با کردن حادثه و شور و کشش داستانچه ممکن است به بهاي فدامطابقت دهند گر

ایجاد فضا و رنگ مبتکرانه، باوقعیت و عمل درونی وکاهش عمل بیرونی به حداقل و توجه به وضعیت و م

ها نه کنند. اغلب این داستاني زندگی نزدیک میهاي عادي و روزمرهها را تا حد امکان به واقعیتداستان

خود برانگیزنده بهثري که خودؤهاي مدهنده دارد و نه بخشآور و تکانهیجانيحادثههیچ

) 267-266: 1376، .(میرصادقی»باشد
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ي معاصر نیز از این دسته باشد. زویا پیرزاد خالق سه مجموعه رسد آثار زویا پیرزاد، نویسندهنظر میبه

-و دو رمان به نام» یک روز مانده به عید پاك«، »طعم گس خرمالو«، »رهاـمثل همه عص«هاي به نامداستان

چند دیرهنگام و کوتاه اما است. او حضوري هر»کنیمعادت می«و » کنمها را من خاموش میچراغ«هاي 

بهترین رمان سال يجایزهاز جملهنویسی ایران داشته و جوایز متعددي ي داستانثر و معنادار در عرصهمؤ

هاي پیرزاد همچون اغلب نویسندگان زن ایرانی در داستاندریافت کرده است. » ها...چراغ«براي رمان را 80

ي مایهگیرد. درونپردازد. مسائلی که گاه در تقابل با مردان شکل میخود میيدر جامعهخود به مسائل زنان 

شهرنشین ي، ملال، تکرار و مسائل و مشکلاتی است که قشر متوسط جامعههاهاي او، روزمرگی انسانداستان

در این نحله، لیسم است.ئارهاي نئوهاي زویا پیرزاد از نوع داستانگریبان است. داستانبهایرانی با آن دست 

د، از تجربیات ـاعی باشنـراض اجتمـایش فقر و اعتـایی براي نمـبند الگوهکه پايجاي اینبهنویسانداستان

کنند. ي متوسط شهرنشین را منعکس میهایشان زندگی طبقهرو در نوشتهنویسند و از اینزیستی خود می

هاي عمیق. هاي کوچک و تنهاییست در شهرهاي بزرگ، آپارتمانها فضاي زندگی امروز افضاي این داستان

ي زندگی ارائه، قول همینگوي قصددهد. حادثه همان زندگی روزمره است. بهاي رخ نمیجا حادثهدر این

)51- 1381:50(میرعابدینی،.اش و نه آراستن و پیراستن آنآدمی است در همان هیأت ساده

نگري و نگاه دقیق به جزئیدست و تصویري،یکویا پیرزاد سادگی، زبان روانویژگی مشترك آثار زو

هاي وخیم چون قتل، انگیز و حادثههاي او رویدادهاي شگفتها و رمانانـیک از داستزندگی است. در هیچ

از هایی عادي و معمولی هستند که بخشیانـهاي او انسدهد. شخصیتخیانت، جنگ و زلزله و ... رخ نمی

ود و در مقابل نگاه خواننده قرار ـشي روایت نویسنده برجسته میها با شکل ویژهي آنروال زندگی روزمره

ها انـگیرد. روایت او روایتی ساده و خطی است که براي آفریدن جهان داستانی او که به روزمرگی انسمی

روایت هیچ ادعاي ياختار و نحوهدر خصوص شگردهاي داستانی و س«پردازد، متناسب است. آثار او می

ها و روایت دورانی، و نامحسوس بودن مرز واقعیت و خیال و فروکاستن اي ندارد و از تعدد دیدگاهبلندپروازانه

زیرا)1381:55(علایی،.»ها خبري نیستانی در آنـل آن تا حد زبان غیرداستـاز کیفیت ادبی زبان و تقلی
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نظر اده و بهـضمون آثارش سنخیتی ندارند. او با کنار هم چیدن رویدادهاي سهایی با محتوا و مچنین فرم

ها را ي آنبرد و روابط پیچیدهها میهاي درونی روح آنهایش، خواننده را به لایهاهمیت زندگی شخصیتبی

در کنار کند که البته قرار دادن این سادگی و پیچیدگیهاي معمولی منعکس میدر دل این رویدادها و کنش

هاي زویا پیرزاد نقش جایی که حوادث در داستانکاري است دشوار و در واقع سهل و ممتنع. از آن،هم

هاي قوي ازيـاورپذیر و فضاسـهاي ملموس و بخصیتـچندانی ندارند و همت نویسنده صرف پرداخت ش

کلاسیک و سنتی پیرنگ در آثار دسته نویسندگانی باشد که به تعریف رسد پیرزاد از آننظر میشود، بهمی

زیر، درستی و نادرستی این فرضیه را هايپرسشکوشد با پاسخ بهخود چندان وفادار نیست. این رساله می

بررسی کند.

ي پژوهشهاپرسش2- 1

از چه عناصري تشکیل شده است؟»  کنیمعادت می«و » ها...چراغ«پیرنگ در دو رمان- 1

یابد؟گونه گسترش میپیرنگ در این دو رمان چ- 2

طور مختصر)هنامه (بقبلی در ارتباط با پایانيهاي علمی انجام شدهپژوهش3- 1

ي مستقلی نگاشته نشده است. تنها در برخی از نامه یا مقالهي مورد بحث هیچ کتاب، پایاندر زمینه

اي به پیرنگ اثر ه که چند جملهها و نقدهاي مربوط به این دو رمان به ساختار روایی اثر اشاره شدیادداشت

اختصاص یافته است.

»توانندزنان می«

عادت «ی رمان ـد و بررسـکه به نق» توانندزنان می«ات و فلسفه با عنوان ـاب ماه ادبیـدر میزگرد کت

آن يو شکل سادهپیرنگشناس، در مورد ساخت رئالیستی رمان و محمد حق، علیرداختصاص دا» کنیممی

صورت مختصر صحبت کرده است.تناسب این ساخت با موضوع اثر بهو 
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ي پیرنگ داستان بارهاي درچند جمله،معنایی اثر-نیاز در نقد ساختارياالله بیدر همین میزگرد فتح

پردازي و فضاسازي و آن را در غیاب شخصیتاول رمان را فاقد پیرنگياو صد صفحهصحبت کرده است.

هاي رمان دانسته است.یبدرست از ع

»در خلوت راوي«

ي بارهدر، »در خلوت راوي«، با عنوان »ها...چراغ«فه و ادبیات براي نقد رمان در میزگرد کتاب ماه فلس

به بندي داستان صحبت شده است. اما مستقیماًزبان نمایشی اثر، عامل کشمکش در داستان و نیز پایان

ه است.عنصر پیرنگ پرداخته نشد

»هاي عاطفیگذار از بحران«

هايبحرانازگذار«عنوانبازنانيحسن میرعابدینی در یادداشتی بر آثار زویا پیرزاد در نشریه

هاي نئورئالیستی را از نوع آثار بدون حادثه در مورد جریان نئورئالیسم صحبت کرده است و داستان، »عاطفی

هاي شاخص ادبیات نئورئالیستی دانسته است. رهخوانده و زویا پیرزاد را از چه

»امآخرین داستانی که خوانده«

ي ادبیات در مجله، »کنمها را من خاموش میچراغ«در یادداشتی کوتاه بر رمان فیروز زنوزي جلالی 

یکی از رنگ داستان راـرنگ بودن پیگی وکمهقص، بی»امخواندهکهداستانیآخرین«عنوانانی باـداست

هاي جالب این اثر خوانده است.ویژگی

»ها را من خاموش می کنمشخصیت پردازي در رمان چراغ«

وپرداخته » ها...چراغ« رمانپردازي درهاي شخصیتاین مقاله به بررسی شیوهدرآسیه گودرزي نژاد، 

بندي فصلداده و ررسی قرار از لحاظ ایستایی و پویایی و نیز ساده یا چندبعدي بودن مورد براهاشخصیت

اضافی و انتخاب یک دیدگاه ثابت به جزئیات، خودداري از تحمیل کردن توضیحات هوشیارانه، توجه شدید

به داستانی خواندنی و ، حادثه و یکنواخت رمانماجرا را دلیل تبدیل روایت بدون هم درگیر و هم برکنار از

جذاب دانسته است.  
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- ي نقشنظریهها را من خاموش می کنم با رویکرد فرانقش میان فردي غسی سبکی رمان چراررب«

»گرایی

هاي موجود زبان شناسی، در این مقاله از میان نگرشا پهلوان نژاد و فائزه وزیرنژاد، رضنویسندگان، محمد

زیده و هاي مختلف این نظریه، نقش گرایی هلیدي را برگزبان شناسی نقش گرا را در نظر گرفته و از گرایش

گراي هلیدي مورد بررسی قرار داده اند.ي نقشفرانقش میان فردي از نظریهرا با توجه به » ها...غچرا«رمان 

در صورت لزوم)حدود پژوهش (4- 1

»کنیمعادت می«و » کنمها را من خاموش میچراغ«:دو رمان منتشر شده از زویا پیرزاد

فرضیات پژوهش5- 1

رنگ کمهاهاي که عنصر پیرنگ در آنپرداز است. رمانهاي شخصیتاز نوع رمانهاي زویا پیرزادرمان

.است و نویسنده در آثارش به تعریف کلاسیک از پیرنگ چندان وفادار نیست

پژوهشاهداف6- 1

که به این طیف تعلق مدرن، بدون ایني آثار پستي غلبههایی که در زمانهبررسی و معرفی علمی رمان

باشند، مورد استقبال خوانندگان خاص و عام رمان قرار گرفته است.داشته 

روش پژوهشو مراحل يخلاصه7- 1

- روش مطالعات کتابخانهآوري اطلاعات بهتحلیلی است و جمع-نامه توصیفیپژوهش در این پایانروش 

گیرد.اي انجام می

سینویهاي مربوط به اصول داستاني عنصر پیرنگ در کتابمطالعه-

»کنیمعادت می« و » کنمها را من خاموش میچراغ«ي دو رمان مطالعه-

ین دو رماناي گسترش آن در عناصر پیرنگ و شیوهو تحلیلبررسی-
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فصل دوم

چارچوب نظري بحث
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)plotپیرنگ (2-1

تعریف پیرنگ2-1-1

: 1385(عباسـی، ».ن و شعر (روایـی) اسـت  اي نمایش، داستاطرح یا پیرنگ یکی از عناصر پویا و زنجیره«

در واقـع  ) 1384:118(فورسـتر، .»ه بر موجبیت و روابط علـت و معلـول  نقل حوادث است با تکی،طرح) «85

اي هم پیوند خـورده و بـا الگـو و نقشـه    ي علّی و معلولی بهیافته از وقایع است که با رابطهاي سازمانمجموعه

منطقی، فکري و سـببیِ  داستان نیست بلکه ساختمان طرح و توطئه «) 64: 1376(میرصادقی،.اندمرتب شده

شماي کلی مـاجرایی اسـت کـه قـرار اسـت داسـتان حـول آن       «) 210-211: 1362( براهنی،».داستان است

طور عقلانی مرتـب  اي منطقی که وابستگی موجود میان حوادث را به) شبکه95: 1382(محمودیان،.»بچرخد

چه رخدادي یا دیالوگی در کدام بخش بیاید، هدف نهایی چیست و بـا زمـان چـه    کندکند و مشخص میمی

نیز ي داستانیهاي ساختار رویدادها و شخصیتدر برگیرنده«پیرنگ )20: 1387یاز،(بی ن.شودهایی میبازي

حرکتش شود. پیرنگ در روند ]اونده را برانگیزد و باعث تعلیق در [اي که حس کنجکاوي خوانهست، به گونه

-چرا آن اتفاق افتاد؟ چرا این دارد اتفـاق مـی  :گردددر سه زمان میهاییالؤسدر زمان و مکان موجب بروز 

سـوي  هـا را یـا بـه   »چرا«، حرکت داستان)24: 1384(حنیف،»و چرا؟خواهد افتادافتد؟ در آینده چه اتفاقی 

-از عمــل یـا تفکـر جـواب مــی   هـاي ناشـی   »زیـرا «هـا را بــا  کنـد و یـا آن  هـاي بعـدي هـدایت مــی   »چـرا «

پـی  رگ و کـه بایـد آن را بـا گوشـت و    ...اسکلتی«اسکلت داستان است، پیرنگ)  211: 1362دهد.(براهنی،

چیزي معلوم و مشخص به نـام پیرنـگ وجـود دارد کـه     «)21: 1379(یونسی،.»خواننده ارائه کردآراست و به

ماند. فـرض ارسـطو   بر نوار نقش پذیرد، یکسان باقی میخواه در قالب واژگان بر کاغذ و خواه در قالب تصاویر 

ي ارائـه (نقـل قـول    انه (چاپ، اجراي نمایشـی) و شـیوه  ـي داستان فارغ از تغییر و رسنیز همین بود: جوهره

مانـد  هاي شفاهی بـاقی مـی  واقع تنها چیزي که پس از چاپ از حکایتهماند. بمستقیم، تلخیص) یکسان می

مقایسه با شخصـیت  درتوان بخش پویاي روایت دانست، پویا طرح را می«)77: 1386،(مارتین.»پیرنگ است

هـم مربـوط   ها را بهشخصیت« رسد. در این مورد نقش اصلی طرح عبارت است از این که نظر ایستا میکه به
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طـرح بـه ایـن خـاطر پویاسـت کـه      ». خصوص قهرمان و ضدقهرمان را در شرایط متعارض قرار دهدسازد، به

) 44: 1371.(اخـوت، »شود و در حقیقت ثقل درونی قصه استگسترش و حرکت داستان توسط آن انجام می

هاي متقابل آرایی و فضاسازي کنشگو، توصیف، لحن، تحرك، صحنهوپیرنگ داستان نیست؛ در داستان گفت

امکـان  مـا بـه خواننـده   شود اپیرنگ در تمام ساختار داستان تنیده می«وجود دارد که پیرنگ فاقد آن است.

شاه مرد و سپس «در پیرنگ) 19: 1387(بی نیاز،.»بین رخدادها راحس کنددهد که روابط علت معلولینمی

ا در ـده اسـت، ام ـ ـان ش ــي علّی اندوه ملکه با مرگ شاه به صراحت بی ـرابطه، »گذشتملکه از فرط اندوه در

هـا  هـاي شخصـیت  العمـل ود بلکه در عمل و عکسـشنمیان ـا با صراحت بیـی رویدادهـان روابط علّـخود رم

طـرح  «)421: 1380ي آنان.(ایرانی،شود و نیز از طریق دگرگون شدن تقدیر و منش و اندیشهنشان داده می

خاطر سهولت تحلیل است کـه بایـد از طـرح    شکل. صرفاً به(پیرنگ) همان اندازه به محتوا مربوط است که به

-تنهـایی و بـه  هیچ فکري به«) 65: 1376(میرصادقی،.»هاي شکل برخورد کرداز جنبهمثابه یکی (پیرنگ) به

قدر هم نمایشی باشد، وقتی داسـتان بـدون وجـود آن تغییـر     خودي خود طرح داستان نیست. هیچ عملی هر

نظـر برسـد، اگـر    قدر هم که پیش پـا افتـاده و جزئـی بـه    شود. هر عملی هرنکند، طرح داستان محسوب نمی

مانــدنی توانــد اساســی و بــه یــادي داســتان را تغییــر دهــد، مــیمــدهاي مهمــی داشــته باشــد و نتیجــهپیا

هـر جـزء از   «جهتی در آن نباشد. است که نکته تصادفی و بیپیرنگیخوب پیرنگ) 19: 1387(دیبل،.»باشد

باشـد. حتـی اگـر    کردار یا گفتار طرح باید جایی و مقامی داشته باشد و مبتنی بر امسـاك و فـارغ از اطنـاب   

تواند دشوار یا آسان باشـد،  پیچیده هم باشد باید تنها حاوي مطالب اساسی باشد و از زواید پیراسته باشد. می

) تعریف پیرنگ با 121: 1384(فورستر،.»کننده باشدحال نباید گمراههرتواند متضمن رازهایی باشد، اما بهمی

) اما پیرنـگ  127: 1384پور،(مندنی.ی و موجبیت در داستان استي علّاعتنا به ارسطو و فورستر وجود رابطه

در داسـتان  تبع روابط عناصر زباني روابط منطقی بهپیرنگ هم بر وجود فی نفسه«چیزي بیش از این است. 

کـه در نتیجـه پیرنـگ را در    ؛اي توسـط نویسـنده  ي ایجاد چنین رابطهشود، و هم بر عمل آگاهانهاطلاق می

هـاي  ائلی است کـه تـاکنون بحـث   ـپیوند طرح و داستان از مس«) 130.(همان،»دهدرد نشان میي شگحیطه
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-گرایان روس بودند که این دو را از هم تفکیک کرده و در ایـن بار این شکلزده است. اولینرا دامنیگوناگون

) و طـرح  fabulaقصـه ( حدود هفتاد سال پـیش، » آیخن باوم«و »شکلوفسکی«باره بحث مشخصی کردند. 

)suzhetصـورت مسلسـل و مجـرد    گفتند قصه ترتیب واقعی رویدادها بهها می) را از هم متمایز دانستند. آن

کنـد. هـر   گونه که راوي برایمان تعریـف مـی  اي از رخدادهاي قصه است، آناست در صورتی که طرح، سلسله

دهـد. در  محتواي طـرح را تشـکیل مـی   طرح داراي دو ساختار است: درونی و برونی (شکل). ساختار درونی،

. ..کنـد هاي داستان) را مشخص مـی ي حرکت (در واقع کنشصورتی که شکل طرح، ساختاري است که نحوه

برخـی از برابرهـاي فارسـی    ) 41-40: 1371اخوت،.(»یابدل میامل از انطباق این دو ساختار تشکیک طرح ک

ي داستان، شالوده، ي داستان، مایهي داستانی، نقشههستهپیرنگ عبارتند از: طرح، طرح کلی، طرح و توطئه،

)139-138: 1389ي مضمون و غیـره.(گنجی،، نیرنگ داستان، افسـانهچهارچوب

اهمیت پیرنگ2-1-2

-سوي حکایت و افسانه و حدیث و اسطوره مـی ، منطق وجودي داستان است و بدون آن داستان بهپیرنگ

-نـویس در برابـر آشـفتگی   العمـل داسـتان  ي عکـس نتیجـه پیرنـگ پاشـد.  مـی گراید و گـاهی حتـی از هـم   

بندي در بدن انسان دارد. طرح همان نقشی را در رمان دارد که استخوان«در واقع ) 1362:220ست.(براهنی،

بــود مگــر کپــه درهمــی از گوشــت و چربــی و عصــب و  بنــدي چیــزي نمــیبــدن انســان بــدون اســتخوان

ي رویکرد خردمندانـه بـه جهـان و در    گرایی در داستان که نتیجه) ظهور مکتب واقع436: 1380.(ایرانی،»...

افزون عنصر پیرنگ در داسـتان گردیـد.  نتیجه رویکرد خردمدار به جهان داستان است نیز موجب اهمیت روز

بـان ادبـی   گرایی ادبی یعنی روشی که بر اساس آن، جهان و واقعیت آن به عنوان مدلول زبان و آن هم زواقع

يدر نقل ساده«کند. اهمیت پیرنگ برحسب نوع داستان فرق میي) درجه127: 1384پور،(مندنی.بیان شود

دوم اهمیـت قـرار   يداستان سریع است، طـرح در درجـه  » اکسیون«جا که به اصطلاح حوادث شورانگیز، آن

ها نویسنده به ناگزیر خواننده را بـا  تانیابد و در این گونه داسداستان نقش غالب را می» آکسیون«گیرد و می
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دهد گیرد و به وي مجال نمیسازد و با یاري آکسیون سریع داستان، او را در پنجه میحوادث مکرر روبرو می

)44: 1379(یونسی،.»به ضعف طرح توجه کند

وحدت2-1-3

ي . چنین کاري به منزلـه ي رخدادهاي زندگی یک نفر نیستمنظور از وحدت رخداد یا کنش، ثبت همه

اي میـان  هاي متناقض؛ جدولی کـه نـه رابطـه   ها و آرزوها و رخداددرست کردن جدولی است در هم از کنش

سـو  ها باید از یـک ، کنشو انسجامبراي ایجاد وحدت .اي بر آن حکمفرماستاجزاء آن برقرار است و نه قاعده

اي گر زنجیرهوقوع بپیوندد) و از دیگر سو، بیانپس از دیگري بهمند باشند (هریک اي زمانبرخوردار از زنجیره

ي ي خود، علـت حادثـه  نوبهیعنی هر رویدادي معلول رخدادهاي قبلی و به«) 41: 1383(آدام،.علت و معلولی

گونه که ارسطو این مفهوم را در بوطیقا مطـرح کـرده اسـت، در پیرنـگ     آن) 21: 1387نیاز،.(بی»بعدي است

-جزاء چنان در ارتباط تنگاتنگ هستند که اگر یکی را جابجا کنیم یا برداریم کلیـت اثـر از هـم مـی    ي اهمه

ثیر محسوسی نکنـد، در حقیقـت   یز که بود و نبودش در صورت کلی تأچزیرا آن«) 274: 1384(ایبرمز،.پاشد

زامی است.) وحدت کنش در داستان امري ال63: 1376(میرصادقی،.»شمار نخواهد رفتجزء آن کل به

اسـت و  ءهـدف محصـول همـاهنگی اجـزا    اي است متکی بر نظـم و  این است که مجموعهویژگی پیرنگ

شـود.  دلیل وجود هدف در نهایت متنی واحد تلقی میبخشد، یعنی مجموعه بهمتقابلاً به مجموعه وحدت می

به یرنگشود و ساختار پمتزلزل میي علت و معلولی ها زنجیرهبا جابجایی رویداد و تغییر شکل هماهنگی آن

ساختار داستان یک مدار بسته است. ورود به ایـن  «) 21-20: 1387(بی نیاز،.یابدهدف غایی خود دست نمی

چنین بـا عناصـر غیـر از    همپیرنگ)88: 1387(رسولی،»غیرممکن استمدار بسته، حتی براي نویسنده نیز 

آفریند در دهد. وحدتی را که پیرنگ میدیگر در پیوند قرار میا یککند و آن عناصر را بخود پیوند برقرار می

گویـد:  هنـري جیمـز مـی   ) 102: 1385(عباسـی، .کنـد شود و مخاطب را جذب مـی ساختار روایی متبلور می

دارد، چه ادبیات داستانی را زنده نگه میاب مطالب محدودي نیست، برعکس، آنمعناي انتخوحدت صرفاً به«



١٣

: 1374اسـت.(فاکنر، »تاروپود زندگی و ضرباهنگ نـامنظم و شـگفت آور آن  «دست یافتن به تلاش در جهت

134(

زمان2-1-4

شود. توجه فورستر ي طرح در دو اصل زمان (بعد چه؟) و سببیت (چرا؟) خلاصه مینظر فورستر درباره«

آن پنـدار از حرکـت کـه در    «را اي برخـوردار اسـت. ارسـطو زمـان     ي تاریخی غنیبه این دو عامل از پیشینه

ي کند. این تعریف او تا زمان کانت معتبر بـود (و در همـه  تعریف می» قبل تا بعد استي از ي دورهبرگیرنده

شد) تا این که اصل سببیت به آن اضافه شـد. ریخـن   اي خطی و مسلسل پنداشته میاین دوران، زمان مقوله

)39-38: 1371.(اخوت،»ها تعریف کردان انتظام علتباخ، متفکر آلمانی، انتظام زمانی را هم

ي آغاز و انتهاي یک برش زمانی است. این حدود آغاز و پایان، روایت راپیرنگ بیش از هر چیز محدوده«

کند. بـراي  روایت را تبدیل به جهانی خاص میزبانی دیگر کند. بههاي دیگر جدا میاز جهان عینی و از روایت

: این توان گفتاین جهان، نویسنده مجبور است آن را با تفکیک زمانی آغاز کند که به درستی میسازماندهی 

. ..دهـد پاره به هیچ وجه شبیه زمان بیرونی نیست. در جهان بیرونی براي انسان حوادث ریز و درشتی رخ می

ها را برجسته و بعضـی  عضی از آنآغازین و انتهایی، رویدادها را برگزیند، بينویسنده باید در حد بین دو پاره

)102: 1385(عباسی،.»دیگر را حذف کند

وارطرح اندام2-1-5

هاي دخیل در وار است که اولاً هر جزء آن معلول طبیعی اجزاء پیشین است و یکی از عاملطرحی اندام«

هاست که با تکیه بر برخی از آني متقابل دارد ورابطهدیگراجزاء؛ ثانیاً هر جزء آن باگیري اجزاء پسینشکل

اي هـر چـه بهتـر نقـش     ـها در ایفاش را به بهترین وجه انجام دهد و متکاي بعضی از آند نقش ویژهـتوانمی

)425: 1380. (ایرانی،»شان باشدویژه

وارخصوصیات طرح عالی اندام2-1-5-1

براي هر چیز دست کم یک نقش.الف
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بلکه بسیاري از چیزها چند نقش به ،درد نخوري نیستوار نه تنها هیچ چیز بهامعالیِ اند(پیرنگ)در طرح

هیچ چیزي اجازه حضور نخواهند داد مگر آن که بتوانـد در عـین   عهده دارند. در عالم داستانی از این شمار به

اخلاقـی آن را  هاي آن را هم بپرورد و فهم نظم فلسفی یا افزاید، شخصیتحال که به شتاب روند داستان می

)426تر کند.(همان، هم آسان

دگرگونی باید طبیعی باشد.ب

انـدك  هـا انـدك  دگرگونی کامل در تقدیر یا منش یا اندیشـه شخصـیت  چنینهمواردر طرح عالی اندام«

رود و از قطـب کفـر بـه قطـب     اندك از قطب ایمان به قطب کفـر مـی  آدم اندك..پذیرد و طبیعی.صورت می

) 426.(همان،»ایمان

رویدادها ممکن الوقوع باشند.ج

رمـان  (پیرنـگ) هـا را در طرح تـوان آن الوقوع است و بنابراین مـی رویدادهاي اتفاقی و شانسی نیز ممکن

با روح طـرح  -3با منش قهرمان سازگار باشد. -2ناشی از عمل خود قهرمان باشد. -1گنجاند. به شرطی که 

)432-430هم خوان باشد.(همان،

خرده پیرنگ ها2-1-6

روایت داستان را هم مشخص کند. شگردها یا تمهیـداتی  ينویسنده مدرن مجبور است در داستان انگیزه

) 127: 1383پور،(مندنی.انداند، پلات روایت یا پیرنگ روایت گفتهکه نویسندگان براي این منظور کشف کرده

کنـد. هـدف   گوید، آغاز مـی اش میي این که براي سایهروایت را به بهانهمثلاً در آغاز داستان بوف کور، راوي

)  67: 1388(خسروي،.یت ایجاد گردداروایت معمولاً این است که حقیقت مانندي براي روایجاد پیرنگ

ها) بـراي بسـط کلـی    هر داستان یک پلات کلی دارد که حامل تمهیدات لازم (ایجاد خرده پلاتاساساً«

پلات زمان و پلات دیدگاه در تکـوین  شخصیت یاپلات روایت یاها چون پلات خرده پلات...ت اصلی استپلا

بـه  .تـر دانسـت  توان وسیعرا مییرنگمفهوم پ،) بر این اساس67-66(همان،.»کنندپلات اصلی نقش ایفا می

گاه، دیدگاه، -، جايتان (شخصیتداسي عناصر این معنا که بنا بر خرد برآمده از جهان داستان، پیرنگ، کلیه
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ي عناصر داستان توقع داشته باشیم؛ یا توانیم اصل علیت را از کلیهبیان دیگر میگیرد. بهنثر و ...) را در بر می

ي بخردانه دیگر نه فقط از پس هـر حلقـه از   » چرا«داستان بنامیم. بدین ترتیب، آن » علت العلل«را یرنگپ

گـاه)، هـر   -زمـانی (جـاي  -نبال ورود هر شخصیت در داستان، هر گزینش مکـانی که به د،حوادثيزنجیره

) 129: 1384پـور، منـدنی .(پاسخ داده شـود » واقعیت داستانی«نحوي مطابق با منطق ي دید و ... باید بهزاویه

بایـد  شود، داسـتان ي دید سوم شخص روایت میچرا این داستان با زاویه«یعنی اگر خواننده بپرسد که مثلاً 

پـلات شخصـیت   «نیز ) 129، (همانکه این همان پلات دیدگاه استال داشته باشدؤخی منطقی به این سپاس

عبارت است از چگونگی ایجاد خصوصیات شخصیتی از جمله خصایل روانـی و نیـز مشخصـات صـوري مثـل      

کـه رفتـار او در   نحـوي  اندیشد بهاش میشکل چهره، اندام و سن و سال که نویسنده براي شخصیت داستانی

-67: 1388(خسروي،.»داستان متناسب شخصیتش باشد و این به حقیقت مانندي داستان کمک خواهد کرد

بینی این که نویسنده داستانش را در چه زمان فرضی آغاز و واقع نماید و نیـز در چـه   اندیشه و پیشنیز )68

کـه وقـایع در چـه مـواقعی از زمـان فرضـی       چنین ایـن گردد همزمانی به پایان برساند، پلات زمان تلقی می

)68(همان،.داستانش اتفاق بیفتد تا منطبق با اهداف نویسنده باشد

ساختار پیرنگ کلاسیک2-1-7

توالی رخدادها به تنهایی داستان نیست و باید پایانی باشد که به آغاز ربط داشته باشد. پایانی که نشان 

) 114: 1382(کالر،.ساز رخدادهاي روایت شده در داستان بوده چه آمده استبدهد بر سرِ آن طلبی که سبب 

هـاي  اسـاس قصـه  خـواه بـر  ،زندگی خصوصیياي تاریخی و خواه بر پایهطرح و توطئه خواه بر اساس قصه«

هنـوز  ،ي روانیاموضوعی اجتماعی و خواه بر اساس مسألهيخواه بر پایهاي تمثیلی، خواه بر پایهاساطیري و

از یک فرمول ابدي که ارسطو پیدا کرده و در بوطیقـاي خـود آورده اسـت پیـروي     ،در تمام هنرهاي تقلیدي

)240: 1362.(براهنـی، »باید داراي آغـاز، میانـه و پایـانی باشـد    ارسطو معتقد بود که طرح و توطئه کند.می

کافی نیست. براي این که داستان بـه  براي رسیدن از موقعیت ابتدایی به موقعیت انتهایی تنها گذشت زمان«

سـرایی الزامـی اسـت.    هاي اولیه در طول فرایند داستانداده» دگرگونی«وجود آید، وجود لااقل یک اقدام به 
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هـا صـفر   هایی وجود دارد که میـزان دگرگـونی در آن  شود، داستانگونه که تزوتان تودوروف یادآور میهمان

ود ـش ـعمل آمده براي تغییر موقعیت قبلی با شکست مواجه مـی ا تلاش بهههایی که در طی آناست. داستان

کانس یـا یـک   ـم از یـک س ـ ـذر بدانیـن رهگـا از ایـت تـی اسـی الزامـن تلاشـود چنیـ(با وصف بر این،  وج

رفت زمانی و علیت است. دانیم پیرنگ حاصل ترکیب و پیمی)94: 1383(آدام،.»کنیم)ت میـتان صحبـداس

پادشاه مـرد و سـپس ملکـه از غصـه     «داستان است ولی » پادشاه مرد و سپس ملکه مرد«ي فورستر فتهبه گ

دانیم که بر پیرنگ وحدت حاکم است. یعنـی در آغـاز مـوقعیتی آرام وجـود دارد،     پیرنگ است. نیز می» مرد

مـودار کلـی و   گیـرد. ن شود و در پایان موقعیت آرام دیگري شـکل مـی  سپس این موقعیت دچار آشفتگی می

است.وارونه7فریتاگ عرضه کرد. به شکل سنتی پیرنگ معمولی که منتقد آلمانی گوستاو 

الف ب: مقدمه چینی

ب: آغاز کشمکش

ب ج: کشمکش

یا نقطه برگشت کنش-اوجيج: نقطه

)57: 1386د: فرود یا بازگشایی کشمکش.(مارتین،-ج

دهد. آرامش یا روحی) رخ می–اي (فیزیکی نطبق هستند. حادثههاي کلاسیک بر این منحنی مداستان«

-ش یـا واکـنش  مکشود. کشروزمرگی و یا تنهایی فرد یا افرادي دچار روند تغییر میانس،اولیه، خوشبختی،

اي از علت و معلـول)  (زنجیره،یشوند که در شَوند علّها انجام میهایی از طرف شخصیت اصلی و یا شخصیت

هـایی تبـدیل   جریان حیات به گره یا گرهينحوي در ادامهها به. این درگیريآورندبعدي را پدید میيحادثه

گیرد. سپس در تداوم گیرند و بحران شکل میها اوج میهمین ترتیب در طول محور زمان تنششوند و به می

ها در یک نقطـه  انی شخصیتبردارهاي کرداري و اندیشگيهمه،مداوم زمانخط چنان برخطی ماجراها، هم

ياي در نقطـه اي شخصیتی و حادثـه ـنیروهيکنند. همهاوج داستان است با یکدیگر برخورد میيهقطکه ن

الف

ب

ج

د
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)302: 1384(مندنی پور،.»شودوده میـها گشد و سرانجام گرهـدهوند. گویی انفجاري رخ میـشاوج آزاد می

.اه فرود و تعادل ثانویه هم در خود داردگیرد و گدر این مرحله پایان میداستان گاه 

ي خود نیز داراي اصـولی اسـت. بـه درسـتی     دودهـاختار متن است اما در محـپیرنگ اگر چه جزئی از س

توان گفت هر جزء روایت به طور مستقل داراي پیرنگ مخصوص به خود اسـت. بـراي نمونـه یـک نظـام      می

ایت در نظر بگیرید. این نظام کوچـک کـه بـه رونـد و حرکـت      کوچک مربوط به کشمکش و رفع آن را در رو

)86: 1385(عباسی،.کند، خود نیز داراي پیرنگ است و داراي سه بخش آغاز، میانه و پایانروایت کمک می

توان توضیح داد:اي زیر میجمله5مفهوم پیرنگ را در داستان 

ها به نام جانینتی ناپدید شد. بقیه براي یافتنش کی از آنکردند، یي انسی شنا میسه نفر جوان در برکه«

»در آب غوطه زدند و او را بیرون آوردند، ولی آن جوان مرده بود.

شـود. ایـن   هم خـوردن تعـادل اولیـه مـی    ي مفقود شدن جانینتی منجر به بري ویژههـدر این متن حادث

زننـدگان  غوطه–العمل همراهان جانینتی دهد. عکسیپیرنگ داستان را شکل ميي غیرمنتظره، گرهحادثه

فـرد مفقـود شـده، در    نگشـایی، بازگردانـد  معرف تلاشی است براي برقراري مجدد تعادل اولیه. گره-در آب

شـود.  گر این نکته است که مسأله حل شده است. اما در نهایـت بـه یـأس منتهـی مـی     ي نخست تداعیوهله

جـانینتی  :توان ایجاد کردماند و تغییري در آن نمیکه براي همیشه منفی میموقعیت پایانی موقعیتی است 

است. مرده

ساختار این رویداد از قرار زیر است:

کردند.ي انسی شنا میموقعیت ابتدایی: سه جوان در برکه-1

ها به نام جانینتی مفقود شد.ي حرکت) یکی از آنگره: (جرقه-2

دند.بقیه در آب غوطه زکنش:-3

گشایی: او را برگرداندند.گره-4

موقعیت پایانی: ولی او مرده بود.-5
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ي سکانس روایی است.این ساختار در حقیقت کوچکترین گونه

: 1383(آدام،گشـایی    موقعیـت پایـانی   موقعیت ابتدایی         گره (جرقه حرکت)    کنش یا تحول     گره

111-112(

)counterplotا یsubplot(پیرنگ فرعی 2-1-8

تـري (اغلـب بـا    هاي کم اهمیتشخصیتمعمولاًپیرنگ فرعی، عملی است در اثر نمایشی یا روایتی که «

رش یابد، اغلب ـطور جداگانه گستاعتبار اجتماعی کمتر) در آن درگیرند. پیرنگ فرعی اگر چه ممکن است به

پیرنگ «) 54: 1377دقی،.(میرصا»کندطه برقرار میصورت توازي، چه به صوت تقابل با پیرنگ اصلی رابچه به

هاي بلنـد  هاي پیکارسک یا قصهارتباط است. مثلاً در رمانث موضوع کاملاً با اصل داستان بیفرعی گاه از حی

می شـود...  کار گرفته فارسی نظیر سمک عیار پیرنگ فرعی به طرزي کاملاً ابتدایی و مجزا از پیرنگ اصلی به

دهد و حضور پیرنـگ  ي اتصال پیرنگ اصلی با پیرنگ فرعی را وجود قهرمانی یگانه تشکیل میتنها نقطه]و[

هاي شکسپیر نظیر هملـت و  نامهاستدلالی محکم است. اما در نمایشي فرعی درون پیرنگ اصلی فاقد شبکه

دلال منطقـی  هاي امروزي، پیرنگ فرعی به نحوي مکمل پیرنگ اصلی است. یعنی اسـت شاه لیر یا در داستان

کند. در این زمینه براي نمونـه  اصلی داستان عمل میيمایهکند و نهایتاً در جهت درونحوادث را تقویت می

ملت براي اطمینان از جرم عمویش در حضور او و ملکه ترتیـب  اي که هتوان به پیرنگ فرعی نمایش نامهمی

عی در داستان ممکن است فقط بـراي مـدتی تـا    هاي فرطرح یا طرح«) 58: 1375.(داد،»دهد، اشاره کردمی

گشایی جریان داشته باشد، یا ممکن است در تمام طول داستان ادامـه یابنـد و درسـت    قبل از رسیدن به گره

شـود و  قبل از پایان داستان تمام شوند. گاهی طرح فرعی بر شخصیت اصلی طرح اصلی داستان متمرکز مـی 

تواند کند. اگر از طرح فرعی داستان به درستی استفاده شود میز میفرعی تمرکهايشخصیتگاهی نیز روي

هایی براي انعکاس یا تقابل با عمل اصـلی داسـتان ارائـه    تواند راهتر کند. طرح فرعی میمتن داستان را عمیق

رفته است، حرکت پـیش زمینـه را تعیـین کنـد.     دهد و در حالی که طرح اصلی داستان به سکون موقتی فرو
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: 1387(دیبـل، .»، تعلیق ایجاد کنند]توانندهاي فرعی میطرح...[رودگامی که طرح اصلی داستان پیش میهن

97-98 (

انواع پیرنگ2-1-9

طرح پیچیده-طرح ساده2-1-9-1

دارد. وي طـرح را بـه دو نـوع سـاده و پیچیـده      بندي مختصر و مفیدي از طرح عرضه مـی ارسطو طبقه«

گوید طرح ساده طرحی است که در آن زندگی قهرمان، بدون دگرگـونی ناگهـانیِ وضـع    کند و میتقسیم می

)peripety( یا کشف)discovery(شود؛ و طرح پیچیده طرحی است که در آن زیر و رو شدن زیر و رو می

را دگرگـون  peripetyهاست. ارسطوزندگی قهرمان مستلزم دگرگونی ناگهانی وضع یا کشف یا هر دوي آن

آورد تا ي شاه ادیپوس مینامهکند و این مثال را از نمایشدن چیزي از وضعی به وضع متضادش تعریف میش

: قاصدي که از کورینت آمده است تا خبر بدهد که شاه پولیبوس مرده است به قصد سازدتر تعریفش را روشن

شـود کـه مـادر    ناخواسته باعـث مـی  سازد وآن که اودیپوس را از غم مرگ پدر برهاند راز تولد او را فاش می

هاي خود را کور کنـد. بـه   اودیپوس که حالا همسر وي نیز هست خود را به دار بیاویزد و اودیپوس هم چشم

چنـان کـه از معنـی خـود کلمـه      گوید: همگویند دگرگونی ناگهانی وضع. ارسطو در تعریف کشف میاین می

آن اسـت کـه بـر اثـر     ،گـاهی اسـت و بهتـرین نـوع کشـف     خبري بـه حالـت آ  آشکار است انتقال از حالت بی

peripetyي سخنان قاصد به آگاهی خبري اودیپوس از راز تولدش در نتیجهطور که بیصورت گیرد. همان

)442-441: 1380.(ایرانی،»آوري مبدل شدوحشتناك  عذاب

پیرنگ بسته، پیرنگ باز2-1-9-2

تی پیچیده و تودرتو و خصوصیت فنی نیرومند برخوردار باشد، بـه  پیرنگ بسته پیرنگی است که از کیفی«

هـاي  هـا بچربـد. ایـن نـوع پیرنـگ اغلـب در داسـتان       نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن،عبارت دیگر

هـاي ادگـار   گیري قطعی و محتومی دارد، مثل داستانگشایی  و نتیجهشود که گرهکار گرفته میاسرارآمیز به

که واجد پیرنگی بسته است و نظم حوادث بیشتر ساختگی است تا طبیعـی،  »نقاب مرگ سرخ«مثلاً؛آلن پو
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ده ـوصیت تکنیکـی آن افـراط ش ـ  ـد و در خص ــکن ـی و معلولی محکمی تبعیت مـی ـي علّابطهـداستان از ض

فضا و رنگ و هاي پیرنگ، هول و ولا،هاي ادگار آلن پو، داستانداستان«: المعارف کاسلرهـدایبه قولت. ـاس

اند و به کلی فاقـد ارتبـاط و پیوسـتگی بـا زنـدگی      ها از نظر فنی قوي و هنرمندانهآنيحال و هواست. همه

در پیرنگ باز، نظم )79: 1376میرصادقی،.(.»شان هنرمندانه استساختگیواقعی. واقعیتشان یا حتی واقعیت 

گشایی وجود ندارد ها، اغلب گرهدر این نوع داستانقراردادي آن غلبه دارد.طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و

گیري قطعـی کـه در پیرنـگ بسـته     زند. به عبارت دیگر نتیجهو اگر هم وجود داشته باشد زیاد به چشم نمی

کوشد خود را در داستان پنهان کنـد تـا   ها نویسنده میوجود دارد، در پیرنگ باز وجود ندارد. در این داستان

-طرفانه جلوه کند. از این رو اغلب به مسائل طرح شده پاسخ نمـی عینی و ملموس و بیداستان چون زندگی

چخوف یکی از اولین نویسندگانی است که به نوشتن آنتوان دهد و خواننده خود باید راه حل آن را پیدا کند. 

نده به حدي کـه  چخوف با ایجاد شکل نامرئی و رساندن خوانیرنگ باز توجهی بسیار داشته است. داستان با پ

که آنیافته، بیر شکلـاحساس کند آنچه را در جلوي خویش دارد زندگی واقعی است که به اثري هنري تغیی

ي را نه تنها در روایت بلکه در طـرح  اوهاي نویسنده آن را تحریف کرده باشد، تمام ردپاهاي حضور راحساس

)80ند.(همان،ک(پیرنگ) نیز پاك می

پیرنگانواع دیگر2-1-9-3

(پیرنـگ)  يبه طرح و توطئـه ،عمل، شخصیت و اندیشه:سه عنصر اساسی که عبارتند از»کرین«از نظر 

تـک ایـن   نویس از تـک تلقی قصهيهمین دلیل ممکن است با در نظر گرفتن نحوهدهند و بهقصه جهت می

هـا  هـا و یـا اندیشـه   اعمال، یا شخصیتشود، طرح و توطئه را ناشی از ها قائل مینعناصر و اهمیتی که او بدا

شـمار  ي طـرح و توطئـه بـه   هـا را عناصـر جهـت دهنـده    بدانیم و یا ممکن است هرسه عنصر یـا دو تـاي آن  

طرح داریم. طرح عمل یا تقدیر، طرح مـنش یـا شخصـیت و    ) بنابراین ما سه نوع237: 1362آوریم.(براهنی،

طرح اندیشه.
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